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تجربه ماآچارکشى

اتفاق فردا

مدتی اســت عده  ای هیاهویی راه انداخته اند بر 
سر «دکل» و شروع کرده اند به هوچی بازی که: مگر 
می شود دکل به این گندگی را دزدید؟... آی مردم!... 
چه نشســته اید که دکل به آن گندگی را دزدیده اند... 
«آن کس که نســیم را بــدزدد دزد اســت- از کعبه 
گلیم را بدزدد دزد اســت» آقا مگر می شود «نسیم» 
را دزدیــد؟ مگر می شــود از کعبه گلیــم را دزدید... 

چشــممان روشــن ... حــالا دیگر در ایــن مملکت 
کارهای هرگز نکرده می کنند!...

درحالی کــه همــه اینهــا هوچی گــری اســت. 
شــلوغش نکنید، هیچ اتفاق تازه و عجیب و غریبی 
نیفتاده اســت. «دکل» که چیزی نیست، قدیم حتی 
«منار» را هــم می دزدیدند. می گوییــد نه؟ پس آن 
ضرب المثل معــروف «اول چاه رو بکــن، بعد منار 
رو بــدزد» چی بــود؟... این کار در قدیــم نه تنها بد 
نبــود، بلکه توصیه هم می شــد!... حتی راه صحیح 
و «مطابق اصول!» دزدیــدن «منار» را هم یاد مردم 
می  دادند، راهنمایی شان هم می کردند! «مناردزدی» 
را تقبیــح نمی کردند، نمی گفتند «منــار» را ندزد!... 

بحث فقط بر ســر تقدم و تأخر دزدیدن «منار» بود! 
مــردم را راهنمایــی می کردند که قبــل از دزدیدن 
«منــار» بروند برای قایم کردنش یــک چاه به اندازه 
مناری که قصد دزدیدنش را دارند بکنند، بعد «مال 
دزدی» را در آن قایــم کنند کــه مبادا خدانکرده گیر 

بیفتند!
ایــن بیچاره «دکل دزدها» هم اشتباهشــان و کار 
خلافشــان فقط این بود که به نصایح ملی ما توجه 

نکرده و قبلا چاه را نکنده اند!
پی نوشت:

۱- هر آن کس که پند پدر نشنود
به ناچار روزی پشیمان شود!

شرق:«آنجلینا جولــی»،  هنرپیشه هالیوود و فرستاده 
ویژه کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل، در 
تازه ترین سفر خود به میانمار رفت. به گزارش «تایم» ،  
«آنگ ســان ســوچی»، رهبر مخالفان میانمار و برنده 
جایــزه صلح نوبــل، جولی را در این ســفر همراهی 
می کند. در اولین روز از این ســفر چهارروزه جولی و 
ســوچی به بازدید از وضعیت زنــان کارگر در میانمار 
پرداختنــد. آنها در این دیدار شــاهد زندگی اســفبار 
کارگران زن کارخانه ها در حومه یک منطقه صنعتی 
در بزرگ تریــن ایالت میانمار، یانگــون،  بودند. جولی 
همچنیــن از داخل یکــی از کارخانه های این ایالت و 
خوابگاه هــای ارزان قیمتــی که محل ســکونت زنان 

کارگر است دیدن کرد. جولی به ایالت کاچین نیز سفر 
کرد؛ ایالتی که پس از شکســتن آتش بس میان دولت 
و شورشــیان قومی میانمــار در ســال ۲۰۱۱ به محل 
ســکونت بیش از ۱۰هزار آواره تبدیل شــده اســت. با 
توجه به جزئیات ســفر جولی، بعید اســت او به غرب 
ایالــت راخین، که در آن بیش از صدهزار نفر از اقلیت 
مسلمان روهینگیا در شرایطی مانند آپارتاید در اردوگاه 
زندگی می کنند،  سفر کند. کشتار مسلمانان در میانمار 
که گاهی از آن با عنوان «نسل کشی» یاد می شود، یکی 
از تکان دهنده ترین کشــتارها در ســال های اخیر بوده 
است که  اعتراض های شدیدی را در سرتاسر جهان و در 
میان مســلمانان برانگیخت. بسیاری از شخصیت های 

سیاسی خواستار دخالت سوچی در این جریان شدند. 
بنابر گزارش تایم، وضعیت اسفبار مسلمانان روهینگیا 
که تابعیت هیچ کشوری را ندارند و با  قایق به صورت 
قاچاق از میانمار به بنگلادش می روند، توجه جهانیان 
را به خود معطوف کرده اســت. این گزارش همچنین 
می گوید در کمپ های جنگلی رهاشــده در مرز تایلند 
و مالــزی ده ها گــور و قفس که بــرای زندگی و مرگ 
مسلمانان روهینگیا مورد اســتفاده بوده اند، پیدا شده 
است. با وجود این سفر جولی به رسیدگی به وضعیت 
زنــان میانمار محدود خواهد ماند. ســفر قبلی جولی 
به ترکیه بود. او در این ســفر بــا رجب  طیب اردوغان 

دیدار کرد.

«دکل» و «منار»۱...

آنجلینا جولی به میانمار رفت
چشمان تمام بسته نماینده سازمان ملل

با آب طلا بنویس
پوریا عالمی: حسین طلا با اشــاره به وزرای کابینه  �

حســن روحانــی گفــت: «وزرایــی کــه  هزار میلیارد 
دارایی دارند، متوجه درد شرمنده شــدن مردم مقابل 
فرزندانشــان نمی شــوند».بعضی حرف هــا را باید با 
آب طلا نوشــت، بعضــی حرف های طــلا را هم باید 
با آب آلبالو نوشــت. این طــور که ما متوجه شــدیم، 
نمایندگان مجلس ایراد اصلی شــان این است که چرا 
بعضی از وزرای دولت روحانی مایه دار هستند. همین 
نمایندگان (بلانســبت طلا) زمــان احمدی نژاد وقتی 
وزرا و معاونان احمدی نــژاد مایه تیله ای به هم زدند، 
صدایشــان درنیامد. چرا؟ چون لابد با ســرمایه داری 
مخالف هستند اما با سرمایه دارشدن مخالفتی ندارند. 
شاید هم دلیلشان این بوده که فلانی این همه زحمت 
می کشــد هیچی ندارد، حالا دوزار پول جابه جا شــد، 
نوش جانــش. نکته بامزه اینجاســت کــه الان وزرا 
و مشــاوران و معاونان آقــای احمدی نــژاد یا دارند 
آب خنــک اقتصــادی می خورند یا پرونــده اقتصادی 
دارند، اما نمایندگان طرف دار و مدافعشان نه از مردم 
عذرخواهی کردند، نه توضیح دادند که چطور شد که 
این طور شد. یک کاری که نمایندگان مجلس به نظر ما 
خوب بلدند این اســت که بزنند زیر توپ. الان هم که 
در زمین نمایندگی شان در دوره احمدی نژاد گردوخاک 
بلند شده، می زنند زیر توپ و  توپ را می اندازند این ور، 
آن ور که سر ما گرم شــود. درواقع به نظر حسین طلا، 
وزرای پولدار درد مردم را نمی فهمند اما وزرای بی پول 
می توانند پولدار شــوند و مــردم درد آنها را بفهمند. 
این طوری اگر درد مردم برطرف نشــود، دست کم درد 
معاونان و وزرای مهرورزی برطرف شده است. حسین 
طلا، نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس، همچنین 
گفته اســت: «طبیعی است مدیری که منزلش متری 
۲۵  میلیون تومان اســت نپذیرد که برای مسکن مهر 
که به اندازه انباری خانه اش اســت هزینه ای به کشور 
تحمیل شود».مســکن مهر از مهم ترین دستاوردهای 
دولت احمدی نژاد اســت که دانشمندان اثرات مثبت 

آن را فقط با زلزله بم توانسته اند مقایسه کنند.
نتیجه گیری

طبق نظرات طلایی حسین طلا، اگر وزیری ثروتمند 
باشــد، آدم بدی اســت. اما اگر در دولت احمدی نژاد 
پول وپلــه ای به هم بزند، عیبی نــدارد. برای همین به 
کســی که بدون مســئولیت دولتی ثروتمند شده، باید 
بگذاریم توی کارش، اما اگر از رانت و تسهیلات دولت 
اســتفاده کرده باشــد بهش می گوییم کارآفرین برتر، 

هرچند پس فردا پرونده فساد اقتصادی اش  رو شود.
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میراث فردا

محمد قاضی مهربان و تأثیرگذار

در شهر ما یک کتاب فروشی بود به اسم «سعادت» 
که کتاب کرایه می داد. شبی یک ریال. دو قفسه پر از 
کتاب هــای جیبی و رقعی که اغلــب هم روی کاغذ 
کاهی چاپ شده بود و خیلی هم ارزان بود. اما برای 
ما که پول قلم و کاغذ مدرســه را هم نداشتیم، چاره 
دیگری جز کرایه کتاب نبود. «کلود ولگرد»، از ویکتور 
هوگو، را از کتاب فروشی کرایه کردم و شب نشده آن 
را تمام کردم و برگرداندم و «آخرین روز یک محکوم» 
را گرفتــم و خواندم. این کتاب ها بــا آنکه جزء اولین 
ترجمه های قاضی بود، آن قدر روان ترجمه شده بود 
و چنان داستان های جذابی داشت که هنوز آنها را از 
یاد نبرده ام. بعدها قاضی را وقتی به چاپخانه نسرین 
در کوچه مهندس الممالک در خیابان شاه آباد که من 
آنجا حروفچین بــودم، برای غلط گیری کتاب «درباره 
مفهــوم انجیل ها» می آمد دیدم و شــیفته مهربانی 
و فروتنــی اش شــدم. بعدتر نیز زمانی که به ســبب 
جراحــی گلو بــا میکروفن حرف مــی زد، او را دیدم، 
درحالی که همان قلب مهربان همچنان در سینه اش 
می تپید و لبخند همیشــگی را بر لب داشت. محمد 
قاضــی تعدادی از شــاهکارهای ادبیات جهان را به 
فارسی برگرداند: مادام بواری (گوستاو فلوبر)، مسیح 
بازمصلوب، زوربــای یونانــی (کازانتزاکیس)، قلعه 
مالویل (روبر مرل)، نان و شراب (اینیاتسیو سیلونه)، 
جزیــره پنگوین هــا (آناتــول فرانس)، دن کیشــوت 
(ســروانتس) و بســیاری آثار فراموش نشدنی دیگر. 
قاضی در دوازدهم مرداد ۱۲۹۲ در مهاباد به دنیا آمد. 
پدرش امام جمعه مهاباد بود اما او خیلی زود ســایه 

پدر را از دســت داد. تا ســال ۱۳۰۸ در مهاباد درس 
خواند، بعد به تهران آمد و در سال ۱۳۱۸ از دانشکده 
حقوق دانشــگاه تهران مدرک لیســانس گرفت و تا 
پایــان عمر که در ۲۴ دی مــاه ۱۳۷۶ بود، بی وقفه به 
 کار ترجمه از فرانســه ادامــه داد. او تنها به برگردان 
شســته  رفته یک متن اکتفا نمی کرد، بلکه مهم ترین 
ویژگی ترجمه هایش دســت یافتن به لحن نویسنده 
بود کــه آن را در ترجمه اثر هر نویســنده ای رعایت 
می کرد. او با داشتن قریحه شعری در برگردان ظرایف 
متن های ادبی به فارسی و در انتخاب واژه های شیرین 
و آهنگین فارسی مترادف با واژه های خارجی، سلیقه 
به خرج می داد و همین موضوع ســبب شیرینی نثر 
قاضی است. قاضی همچنین تعدادی آثار نوجوانانه 
را به فارســی برگرداند: پولینا چشــم وچراغ کوهپایه 
(آنا ماریا ماتوته)، ماجراجوی جوان (ژاک ســروون)، 
داســتان کودکی من (چارلی چاپلیــن) و ... . ترجمه 
قاضی از شــازده کوچولو (اگزوپــری) با آنکه چندین 
ترجمه دیگر از مترجمان نام آور منتشر شده، همچنان 
به عنوان ترجمه ای کلاسیک و معیار برجاست. قاضی 
افزون بر اینها، به عنوان انسانی سلیم النفس، مهربان 

و بی ادعا قابل احترام است.
* نویسنده کتاب های کودکان

کارتون خواب

آکادمى

حوالــی غــروب پنجشــنبه هشــتم مردادماه، 
آسمان استان های قزوین، زنجان، البرز و استان های 
همجــوار میزبان درخشــش نــوری ناشــناس و 
خیره کننده بودند. به گفته شــاهدان عینی واقع در 
تهران، یک نقطه نورانی خیلی درخشان به صورت 
مــورب با یک دنباله کشــیده و تیز که در آســمان 
نه چندان تاریک، کاملا مشخص بود، با ارتفاع نسبتا 
پایینی به سمت نقطه ای در افق در حدفاصل غرب 
و شمال غرب حرکت کرده و در افق محو می شود. 
با توجه بــه میزان درخشــندگی (درخشــان تر از 
سیاره زهره) و ســرعت و زاویه حرکت این جسم، 
مشــاهدات اولیــه حاکی از آن بود که این جســم 
ناشناس، شهاب یا ســنگ فضایی است. بلافاصله 
پس از مشــاهده این پدیده، اخبــار ضدونقیضی با 
محتوای ســقوط و برخورد قطعات شهاب ســنگ 
با اســتان های مذکور و حتی واردشدن خسارت به 
برخی شــهرها منتشر شد که در مواردی تأیید یا رد 
شدند. با توجه به نمونه های مشابه قبلی برخورد 
شهاب سنگ در جهان (مانند برخورد شهاب سنگ 
روســیه در بهمن ۹۲) در صورتی که شهاب سنگی 
به زمین برخورد کند، بایــد صدای مهیب غرش و 
انفجار آن اندکی پس از مشــاهده نورش به گوش 

برسد. روز گذشته گزارشی تصویری از گروه اعزامی 
به محل فرود این شهاب سنگ منتشر شد که در آن 
کشاورزی از توابع استان زنجان در زمین کشاورزی 
خود پس از شنیدن صدای انفجار، سنگ سیاهی را 
پیدا کرده و ادعا می کند همان شهاب سنگی است 
که دیده شده اســت. البته تأیید شهاب سنگ بودن 
این ســنگ باید از طرف مراکــز تخصصی مربوطه 
و با آزمایش هایی نظیر طیف ســنجی انجام پذیرد. 
ســالانه بیــن ۴۰ تا ۸۰هــزار تن شــهاب واره وارد 
جو زمین می شــود که از این مقــدار پنج تا ۲۰ تن 
به صورت شهاب ســنگ به ســطح زمین ســقوط 
می کنند. شهاب ســنگ ها در اصــل اجرام کوچک 
متشــکل از ســنگ و فلــز در منظومــه شمســی 
هســتند که همچون دیگر اجــرام در حال گردش 
به دور خورشــیدند. وقتــی ایــن ذرات به صورت 
ســرگردان در فضای میان سیاره ای به دور خورشید 
می گردند، به آنها «شــهاب واره» گفته می شــود. 
وقتی برق درخشش آنها در آسمان دیده می شود، 
آنهــا را «شــهاب» و وقتــی بقایــای آن به صورت 
ســنگ روی زمین یافت می شــود و قابل برداشت 
اســت، «شهاب سنگ» نامیده می شــوند. ورود این 
سنگ های ریز و درشت به جو زمین با سرعت بسیار 
زیاد و اصطکاک حاصل از آن، موجب افزایش دما 
و ســوختن آنها در جو زمین می شود که این پدیده 
را به صورت درخشــش و حرکت نقــاط نورانی در 

آسمان مشاهده می کنیم. 
* کارشناس ارشد مهندسی فضایی

یادداشتی بر مشاهده شهاب در آسمان ایران
ماجرا چیست؟

نمایش «ستارخان» علی حاتمی 
در خانه هنرمندان

فیلم «ســتارخان»، به کارگردانــی علی حاتمی و  �
بازیگری علــی نصیریان، عنایت بخشــی و عزت االله 
انتظامــی در ســینماتک خانــه هنرمنــدان ایران به 
نمایــش در می آیــد. هم زمــان با ســالگرد نهضت 
انقلاب مشروطه، دوشنبه ۱۲ مرداد به نمایش فیلم 
«ســتارخان»، به کارگردانی علــی حاتمی اختصاص 
دارد. پس از نمایش فیلم نیز نشســت نقد و بررسی 
آن بــا حضور مهرزاد دانش و کیــوان کثیریان برگزار 
می شود. ســاخت فیلم ســتارخان در تابستان سال 
۱۳۵۱ در تهران آغاز شد. برای ساخت سکانس های 
نبــرد میــان مشــروطه خواهان و نیروهــای دولتی، 
بهره گیــری از شــگردهای جلوه هــای ویــژه درنظر  
گرفته شــده بود که در آن روزگار کمتر به  کار گرفته 
می شــد. از این رو از یکی از کارشناسان اروپایی به نام 
آنتونیو کوریدوری درخواست یاری شد. پس از پایان 
تصویربرداری لوکیشن های تهران، گروه رهسپار تبریز 
شــد. در این میان ارتش نیــز در فراهم کردن نیروها 
برای سیاهی لشــکر و دیگر نیازهای پشتیبانی، کمک 
چشــمگیری به گروه کرد. برای لوکیشــن های فیلم 
در تهران، مسجد سپهســالار، کاخ گلستان و اطراف 
دماوند برگزیده شد. پروژه ساخت این فیلم در بهمن 
همان سال به پایان رسید. در خلاصه این فیلم آمده 
است که کربلایی علی در جســت وجوی پناهگاهی 
در بازار تبریز به ســتارخان می رســد و هر دو با هم 
می گریزند. اما هنگام فرار به دســت نیروهای امنیتی 
بازداشت و بازجویی می شوند. در این میان حیدرخان 
عمواوغلی تلاش می کند آنها را آزاد کند و سپس به 

تهران می روند... .
فیلم «ســتارخان» به کارگردانــی علی حاتمی 
دوشــنبه ۱۲ مرداد ســاعت ۱۷:۳۰ در ســینماتک 

خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید. 

پیشنهاد

محمود برآبادى

پیشخوان
جلد شــماره چهل وپنجم هفته نامه «صدا» به گشــایش 
سفارت آمریکا در کوبا اشــاره دارد و به همین بهانه، مروری 
کرده اســت بر تعامل آمریکا با کشــورهای جهان و ازجمله 
آن، ایران. مرور پیامدهای توافق هســته ای مهم ترین بخش 
این شــماره را تشــکیل می دهــد که در حوزه هــای مختلف 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. گزارشــی درباره عروسک 

جناب خان در خندوانه، نگاهی بــه حمله نظامی ترکیه به مواضع داعش و مروری 
بر واکنش های دلواپســان به موضوع توافق از دیگر بخش های هفته نامه صداست. 
به بهانه حضور ســران کشــورهای دیگر پس از توافق در ایران، صدا، بخشی را هم 
به بررســی موضع فرانسه نسبت به ایران اختصاص داده و گزارشی هم درباره ورود 
خودروســازان خارجی و خصوصا فرانســوی ها به بازار ایران به آن پیوســت شــده 
اســت. در بخش تاریخ هــم، پرونده اصلی این هفته نامه دربــاره هیتلر و چگونگی 
به قدرت رسیدن او در دوم آگوست ۱۹۳۴ است با بررسی نکاتی که سیاووش جمادی 

به آنها اشاره کرده است. 

پس از توافق

مشــکلات ناشــی از تحریم هــا در کار پزشــکی 
به خصوص آن بخش از خدمات پزشــکی که وجه 
تعقلی آن بــر وجه عملــی و تکنولوژیک آن غلبه 
می یابد، بیش از آنکه سخت افزاری باشد، نرم افزاری 
و به تبــع آن تا حدود زیادی روانی یا ســایکولوژیک 
اســت. اگرچه در شــرایط تحریم تهیه دستگاه ها و 
تکنولوژی پزشــکی با دشــواری های زیادی همراه 
اســت، اما مســائل نرم افزاری و مســائل فرهنگی 
ناشی از تحریم در بســیاری از موارد چاره ناپذیرند! 
مشکل تنها این نیســت که به دلیل مشکلات ناشی 
از تحریم نمی توانی کارت اعتباری داشــته باشی و 
به راحتی نمی توانی در هر برنامه آموزشــی در دنیا 
ثبت نام کنی، مشــکل تنها این هم نیست که در هر 
کنگره یا بخشــی می روی، با جیبی پر از اســکناس، 
عنصر مشــکوک به پول شــویی به شــمار می روی! 
بلکه موضوع اصلی این اســت که ارتباط با جامعه 
پزشــکی دنیا نمی تواند ارتباطی متعارف و طبیعی 
باشــد. تحریم ها اوضــاع داخل کشــور را از بیرون 
بسیار آشفته تر از آنچه که هست می نمایاند. امکان 
استخدام اســتادان خارجی از هر دوســو تقریبا به 
صفر رســیده و به تبع آن مشــاوران و مدیرانی هم 
که در ساماندهی سیســتم های بهداشتی و درمانی 
صاحب تجارب ارزنده ای هستند، جذب سیستم های 
درمانی ما نمی شوند. به علاوه برنامه های آموزشی 
چرخشــی که درحال حاضر دائمــا در تمام دنیا در 
حال اجرا هســتند، سال هاست در کشور ما به شکل 
سیستماتیک اجرا نمی شوند. دستیاران و دانشجویان 
پزشــکی در تمام دنیا می توانند و در برخی مناطق 
باید به صورت چرخشی بخشی از دوره آموزشی خود 
را در دانشــگاهی دیگر و در کشوری دیگر بگذرانند. 
اعضای هیأت علمی هم دائما فرصت های آموزشی 
خــود را در کشــورهای دیگر می گذراننــد و بعد به 
بخش مادر خــود برمی گردند و این باعث چرخش 
اطلاعــات و تجربیات در بخش هــای مختلف دنیا 
و بین المللی شــدن دانش طب می شــود، وضعیت 
بســته سیستم های درمانی داخل کشــور (که البته 
تنهــا بخشــی از آن به دلیل تحریم هاســت) باعث 
می شــود اکثریت پزشــکان جوانی که بــرای ادامه 
تحصیل به خارج از کشــور می روند دیگر بازنگردند 
و یــک مســافرت علمــی تبدیل به یــک مهاجرت 
اجتماعی می شــود. ممکن اســت خود این طبیبان 
جوان اطلاع نداشته باشــند اما یکی از علل اصلی 
آن است که احســاس می کنند اگر بازگردند امکان 
ارتباط مجدد به صفر می رســد و درگیر یا به عبارت 
بهتر آلــوده کارها و مشــکلات داخل می شــوند و 
این سفر بی بازگشــت به دلایلی که نیاز به بازگفتن 
ندارند، خسران عظیمی است که در سال های اخیر 
گســترش بیشتری هم پیدا کرده است و کسی نه آن 
را می بیند و در نتیجه کســی هــم چاره ای برای آن 
نمی اندیشــد! اگرچه در بســیاری از موارد چاره ای 
هم برای آن وجود ندارد. البته قطع ارتباط با مراکز 
علمی دنیا دامن پزشکان جوان ایرانی  را هم که به 
خارج می روند، می گیــرد. قطع نظر از تصویر فردی 

از کشــوری بدون کارت با جیب هــای متورم که به 
خودی خود ناراحت کننده است، به دلیل قطع ارتباط 
مراکز آموزشی داخل و خارج از کشور و مهم تر از آن 
تفاوت روش ها و دیدگاه های نظام آموزشــی داخل 
و خارج کشــور (که بخشی از آن هم به دلیل همین 
تحریم هاســت)، این جوانان مجبورند تنها از طریق 
امتحانات سنگین و تلاش های طاقت فرسای فردی 
لیاقت هــای خود را به اثبات برســانند و از امکانات 
مؤثری نظیر ارتباطات دانشگاهی و ارتباطات نزدیک 
استادان محروم هستند. در مطالعات بین المللی ای 
که توسط سازمان ها و موسسات علمی و تحقیقاتی 
بین المللی به انجام می رســد کشــور مــا معمولا 
یکــی از بازوهای این تحقیقات نیســت! تحریم ها و 
مشــکلات ناشــی از آنها و هاله روانی ای که آنها را 
احاطه کرده بیش از اشــکالاتی که در عمل و اجرا 
ممکن اســت به دلیل همان تحریم ها داشته باشیم 
مانع ما بوده اند. در حالی که هرساله یا هرچند سال 
یک بار رقابتی بین کشــورهای مختلف برای میزبانی 
کنگره های رســمی بین المللی می شــود. کشور ما 
هیچ جایــی در این میزبانی و ایــن رقابت ها ندارد. 
چگونــه می تــوان در کشــوری کــه در تحریم های 
اقتصادی و بانکی اســت، میزبان کنگره فدراسیون 
جهانــی مغــز و اعصاب بــود! پس اصــلا کاندیدا 
نشــو و بگذار آن دو کشور دیگر ســر میزبانی دعوا 
کنند، ویدئوکلیپ تبلیغاتی نشــان دهند، موافقت و 
امکانات دولتی شــان را به رخ بکشند، با نمایندگان 
انجمن های کشــورها لابی کنند و گاه حتی نماینده 
وزارت بهداشت شــان را کــه به همین منظور همراه 
آنــان آمده، مأمور کنند ســخنرانی کنــد و... . ما که 
می فهمیم، آنها نمی فهمند این ارتباطات بین المللی 
اهمیت ندارد از ســوی دیگر تعداد استادان ایرانی 
کــه در جوامــع بین المللی عضــو هیأت مدیره یا از 
انگشت شــمار است.  officer های اصلی هســتند، 
به علاوه کنگره ها و انجمن های منطقه ای که قاعدتا 
ما باید بنیان گــذار و اداره کننده اصلی اش باشــیم، 
وجود ندارند. این مقامات و این انجمن ها در جهان 
امــروز بخــش قابل توجهی از قدرت را در دســت 
دارند. آنها می توانند ترتیبات شــرکت کشــورها و 
بخش هــا را در مطالعات بین المللی معلوم کنند، 
می تواننــد در مورد بودجه ای کــه برای مطالعات 
بین المللی در نظــر گرفته شــده، اظهارنظر کنند، 
می توانند بــه شــرکت دســتیاران در بورس های 
بین المللــی یاری رســانند، می توانند برای اعضای 
هیأت علمی موقعیت های مناســب آموزشی پدید 
آورند و از طریق آشــنایی نزدیک تــر با تکنیک های 
نگارش مقاله، چاپ مقالات ایرانی را در نشــریات 
معتبر تســریع کنند. بی تردید پس از لغو تحریم ها 
و برداشته شــدن ســدهای نرم افــزاری آن مثــل 
ممانعت های بانکی و رفع فیلتر مؤسســاتی نظیر 
آمازون دولــت، مردم و به خصــوص انجمن های 
مردم نهاد بایــد هرچه در توان دارند به کار بندند تا 
اثرات روانی این تحریم ها نیز زائل شــده و جامعه 
پزشــکی کشــور در جامعه جهانی پزشــکی مثل 
جامعه پزشــکی سایر کشــورها ترکیب شود. البته 
فراموش نباید کرد همه اینها اقداماتی برای درمان 
بهتر بیماران کشــور ماســت تا قدر و منزلت بالاتر 

جامعه پزشکی کشورمان! 
* مدیرگروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

برقرارى ارتباط طبیعى با جامعه پزشکى دنیا 
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